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Abstract: The famous ode of “Tarsaeiyeh” contains a verse that has puzzled the 

commentators and proofreaders of Khaqani's collection of poems. The main 

complexity of the verse in question is the reference that "kissing the church bell" 

has the ironic meaning of becoming an infidel and leaving the religion of Islam. 

The main problem in Khaqani's verse is that "kissing the church bell" does not 

occur in any of the old texts, and unlike kissing the crucifix, "kissing the church 

bell" was never widespread in Christianity; In addition to the various statements 

of the commentators of Khaqani's collection of poems, two detailed articles have 

exclusively dealt with this topic; the first article is about the proposal to correct 

"Kissing the church bell" to "Drinking the church bell" and the second defends 

the authenticity of the recording of "kissing the church bell" and rejects the first 

article. Of course, there is no authentic textual evidence for "kissing the church 

bell" and "drinking the church bell" in either article. In this study, based on some 

evidence from Khaqani's collection of poems and other works of Persian 

literature, it is shown that "I kiss the church bell" in Persian )ناقوس بوسم(   in 

Khaqani's collection of poems is the result of a pun on the "I knock the church 

bell "in Persian )ناقوس کوبم(. In the old spelling, sometimes the writers did not put 

the stroke of "ک"   and "گ";   so the phonemes were easily converted to "ب"   and 

 etc. In another part of the article, "the bell of Magi " is explained and shown"ت" 

that, in Zoroastrian, "the striking of the mortar," was considered as a call to prayer 

and a sign of invitation to participate in religious ceremonies. Thus, by assigning 

the bell to Magi, no heresy has taken place, and only the conversion of a proper 

noun into a common noun has occurred. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی

 1402 زمستانـ  34ـ شمارة 14سال                                                                       

 پژوهشی( مقاله) 212 ـ 193صفحات                                                                                         

  01/03/1402ـ پذیرش: 21/02/1402ـ بازنگری  04/12/1401تاریخ: وصول 

 ناقوس بوسیدن یا ناقوس کوبیدن؟ 
 ترسائیهدربارة بیتی از قصیدة 

  1 مجید منصوری
                      Majid.mansuri@gmail.com        .                           ، ایراناراک، اراکگروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه  دانشیار: 1

حان دیوان خاقانی را دچار سردرگمی و تردید کرده ترسائیه، بیتی وجود دارد که شارحان و مصحّ قصیدۀ مشهوردر : چکیده

شدن و خروج از دین کافر به معنی کناییِ« بوسیدنِ ناقوس» ،ای است که در آناست. پیچیدگی اصلی بیت مورد بحث، اشاره

 ؛ناقوس بوسیدن نیامده است ،یک از متون قدیمیچاسلام آورده شده است. اشکال اصلی در بیت خاقانی این است که در ه

الوصف، بوسیدنِ ناقوس به عکسِ بوسیدن چلیپا و صلیب، در دین مسیحی هرگز شیوع و رواج نداشته است. معکه ضمن این

پیشنهاد گون شارحان دیوان خاقانی، دو مقالۀ مفصّل در نشریات به چاپ رسیده که نخستین مقاله دربارۀ افزون بر سخنان گونه

مقالۀ نخست نوشته شده  تصحیح ناقوس بوسیدن به ناقوس نوشیدن است و دومی در دفاع از اصالت ضبط ناقوس بوسیدن و ردّ

آورده  ناقوس نوشیدنی یک شاهد اصیل در متون مختلف برای ناقوس بوسیدن و کدام از این دو مقاله حتّاست که البته در هیچ

 «ناقوس بوسم»ۀ برخی شواهد از دیوان خاقانی و نیز سایر آثار ادب فارسی نشان داده شده که نشده است. در این تحقیق بر پای

را « گ»و « ک»الخط کهن چون گاه سرکش است. در رسم« ناقوس کوبم»در دیوان خاقانی، حاصل گشتگی و تصحیف 

توضیحاتی  ،چنین در بخش دیگری از مقالهشده است. همو نظایر آن بدل می« ت»و « ب»آسانی به ها بهگذاشتند، این واجنمی

نوعی که به در کیش زردشتیان است« کوبیدن هاون»آورده شده و نمایانده شده است که مقصود از آن، « ناقوس مغان»دربارۀ 

گبران،  شدن ناقوس به مغان ودر اضافه ،شده و نشانۀ دعوت به حضور در مراسم مذهبی بوده است؛ بنابراینها قلمداد میآن اذان

 خلط آیینی صورت نگرفته و فقط تبدیل اسم خاص به اسم عام رخ داده است.

 ناقوس بوسیدن، ناقوس کوبیدن، ناقوس مغان.، قصیدۀ ترسائیه، خاقانی واژه:کلید
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 مهمقدّ. 1

 نقش عوامل موسیقایی و صنایع ادبی در تصحیفات متون

که عوامل موسیقایی در تصحیح متون نقش دارند، به همان اندازه نیز ممکن همچنان

ها مؤثّر نویسها از جانب مصححّان و کاتبان دستها و ترکیباست در دگرگونی واژه

ها ها در بیتها در گزینش و انتخاب آنآهنگی و تناسب آوایی واژهباشند. هرچند خوش

های معنایی و نیز مسائل دی از قبیل صنایع ادبی و لایهنقش دارد، در عین حال، موار

ها نقش بیشتری دارد. شفیعی کدکنی در کتاب شناسی و غیره نیز در استخدام واژهسبک

بر پایۀ « شناسی شعر حافظعامل موسیقایی در تکاملِ جمال»در بخش  موسیقی شعر،

(. 436-421: 1384ست )را تصحیح کرده ا دیوان حافظهایی از عوامل موسیقایی، بیت

نشان داده است که « تکامل یک تصویر»ای با عنوان در عین حال، ایشان بعدها در مقاله

« کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران»، مصرع دیوان سعدیهای نویسدر غالب دست

است و ایشان این تغییر را حاصل تصرّف « کز سنگ گریه آید روز وداع یاران»صورت به

تر در (. البته شفیعی کدکنی قبل12-5: 1387داند. )عه در کلام سعدی میهنری جام

نیز به نقش نظام آوایی و ساختار صوتی کلمات در ایجاد امثال « جادوی مجاورت»مقالۀ 

جای آن »ربط پرداخته است. های بیو جملات غیرمنطقی و در کنار هم نشستن واژه

رات این امر را در تاریخ اجتماعی و فکری ما دارد که محقّقانی در آینده، مجموعۀ تظاه

های جادوی شناسی زبان بپردازند. از ویژگیبررسی کنند و عملاً به نوعی جامعه

معنی و خردستیزانه باشد، حرمتی و ابّهتی مجاورت این است که سخن را هر قدر بی

مشهدی و ؛ همچنین رک: 23: 1377« )شودمیاختیار تسلیم آن دهد که شنونده بیمی

« اصلاحات ذوقی»در بخش  الطّیرمنطق(. شفیعی کدکنی در مقدمۀ 1401مهرسرشتان، 

مثلاً مواردی از نسخۀ اساس به اصلاح کاتبان رسیده است که ذوق و حتّی »نوشته است: 

کند؛ مثلًا در این بیت: ای لب و زلفت زیان و قرائن موسیقایی، آن اصلاح را تأیید می

اند به های دیگر، آن را تبدیل کردهت مقصد و بهبود من، نسخهسود من/ روی و کوی

تر است؛ امّا اگر کسی از تر و بسیار طبیعیآهنگکه خوش« مقصد و مقصود من»
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غلط « بهبود»در اینجا به جای « مقصود»داند که بوطیقای عطّار خبر داشته باشد، می

 (.225: 1383)عطّار، « محض است

ها بر اساس عوامل نویسان در طول سالانندگان و نسخهپرواضح است که برخی خو

توان در تحقیقی به اند و میهای مشهور را تغییر دادههای بیتموسیقایی، گاه برخی واژه

که نقش عوامل موسیقایی واژگان در گشتگی و تغییرات متون پرداخت. پس همچنان

باشد، به همان اندازه در  تواند نقش داشتههای موسیقایی در تصحیح متون میمؤلفّه

توان به صنایع ادبی و نقش تواند مؤثّر باشد. در همین زمینه میپیدایش تصحیفات هم می

آن در تصحیح متون و در عین حال، نقش مؤثّر آن در تغییرات عامدانۀ متن از سوی 

ر های شعها از سوی مصحّحان اشاره کرد؛ برای مثال، تصحیحنویسان و اختیار آننسخه

 (.1399خاقانی )نوروزی، 

 . پیشینة پژوهش2
 روم ناقوس بوسم زین تحکّم

 

 شوم زنّار بندم زین تعدا 

 (25: 1378)خاقانی،  

ناقوس: از آرامی )ناقوشا( به معنی »محمّد معین در شرح بیت مذکور نوشته است: 

« اطلاق شدکوبیدند، آوادار، ابتدا چوب بود و بعد به آلتی فلزی که هنگام نماز می

در »(. مینورسکی نیز با توضیحاتی بیشتر دربارۀ ناقوس چنین نوشته است: 24: 1358)

اند نواختهقدیم پارۀ چوب درازی بوده است که چوب کوتاه دیگری به نام وبیل بر آن می

رفته آن را به هیئت اند و رفتهو بعدها آن پارۀ چوب دراز را به پارۀ مس تبدیل کرده

ناقوس »باره نوشته است: محمّد قزوینی نیز دراین (.83: 1348« )انددرآورده مخروطینیم

کوبیدند دو قطعه چوب بوده، یکی بلند و یکی کوتاه که عیسویان مشرق به یکدیگر می

: 1388« )گفتندکیشان خود برای ادای صلوۀ و چوب کوتاه را وبیل و وبیله میبرای هم

های جدیدتر، شارحان گاه تنها معنی (. در شرح246: 1339؛ همچنین نک:آریان، 131

: 1373اند )ماهیار، را برای ناقوس ذکر کرده« زنگ بزرگ که از سقف کلیسا آویزند»
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ای، احتمال تصحیف در این بیت را مطرح (. احمد پارسا در مقاله64: 1376؛ کزّازی، 58

« ناقوس نوشم»در این بیت، حاصل تصحیف « ناقوس بوسم»کرده و معتقد است که 

(. ماهیار بعدها این تصحیح قیاسی پارسا را پذیرفته و در شرح بیت 7-3: 1386است. )

نوشم: مخفّف نیوشم، بشنوم و گوش فرادهم... باز به تعریض »نوشته است:  خاقانی

جای بانگ مسلمانی به آوای ناقوس گوش گوید: آیا از غلبۀ زورگویان باید بروم و بهمی

م ستمگران و تعدّی آنان بروم و زنّار نصارا را بر میان بندم و از مسلمانی فرادهم و از ست

 (.399و398: 1388« )خود دست بردارم؟

، حائز اهمیّت است و به «ناقوس بوسم»دلیل سابقۀ تشکیک در ضبط تلاش پارسا به

پژوهی چون ماهیار نیز دریافته که ناقوس بوسیدن در این همین سبب است که خاقانی

از هیچ جهت با ذهن و زبان خاقانی و شواهد متون دیگر سازگار نیست. اشکال  بیت

پیشنهاد پارسا در تصحیح بیت مذکور این است که دلایل و شواهد ایشان چندان محکم 

گونه که برای ناقوس بوسیدن در متون کهن شاهدی و مستدل و منطقی نیست و همان

معمولاً برای « نوشیدن»است. ضمن اینکه وجود ندارد، برای ناقوس نوشیدن نیز چنین 

؛ به همین سبب، بعدتر نصراللّه «بانگ ناقوس نوشم»بود: صوت و صداست و باید مثلاً می

ای، تصحیح قیاسی پارسا را مورد نقد قرار دادند و بر امامی و بهمن رضایی در مقاله

است این مقاله  (. شایان ذکر40-25: 1395درستی ضبط ناقوس بوسیدن تأکید ورزیدند )

های پژوهش نیز از جهاتی قابل نقد است؛ نخست اینکه امامی و رضایی دربارۀ یافته

 یدهد که ناقوس علاوه بر معنایپژوهش نشان م یهاافتهی» اند:خویش چنین نوشته

وجود داشته  یشرق انیحیمس انیدر م زین یگریشکل دو معمول آن، در گذشته به یامروز

ها اند که هنگام شروع عبادت، آنو ناقوس داشته لیوب یهاآنان دو چوب به نام .است

: 1395« )وقت نماز آگاه کنند دنیرس ازخود را  شانیکهم گریاند تا ددهیکوبیرا بر هم م

25.) 

نامۀ دهخدا آمده در لغت« ناقوس»ها به انضمام بیت خاقانی، ذیل البته همۀ این یافته

که پیش از این بیان شد، مینورسکی و معین و : ذیل ناقوس(. چنان1377است )دهخدا، 
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اند. اشکال دیگر مقالۀ قزوینی نیز دربارۀ ناقوس در بیت خاقانی، همین معنی را آورده

الممالک جز بیتی از ادیبیک از شواهد فراوان آن، بهمذکور این است که در هیچ

 (.36ست )همان: ای به ناقوس بوسیدن نشده افراهانی، اشاره

شکل کنونی که ناقوس به»»محمّدرضا ترکی در توضیح بیت مذکور نوشته است: 

شده بر برج کلیساها، بوسیدنی نیست و از آیین ترسایان نیز زنگ بزرگی است نصب

(. ایشان در ادامۀ 185: 1398)ترکی، « بوسیدن ناقوس، به این معنی گزارش نشده است

در »بیت و استناد به قول علامه قزوینی نوشته است:  توضیحات، بر اساس نقل چند

هم ناقوس را چوب که ترسایان بزنند از بهر نماز، معنی کرده است و بدین  الأسامیتاج

)همان: « شود و نیازی به توجیهات دور از ذهن نیز نخواهد بودترتیب، ابهام بیت رفع می

186.) 

 . بحث و بررسی3

 . ناقوس در شعر خاقانی3-1

گونه که پیش از این بر اساس توضیحات دربارۀ نوع ناقوس در شعر خاقانی، همان

قزوینی، مینورسکی، معین و دیگر محققّان اشاره شد، آشکار است که همان دو تکّه 

اند. نکتۀ مبهم زدهچوبی است که ترسایان و مغان برای برپایی مراسم مذهبی بر هم می

ت ترسائیه. جز در بیت مورد بحث، واژۀ ناقوس در است در بی« بوسیدن ناقوس»در باب 

 به کار رفته:  دیوان خاقانییک بیت دیگر قصیدۀ ترسائیه و همچنین در دو بیت دیگر 

 لیبه ناقوس و به زنار و به قند

 

 رایو شماس و بح وحنایبه  

 (28: 1378)خاقانی،  

 گذشتم بامدادسبحه در کف می

 

 بانگ ناقوس مغان بیرون فتاد 

 ( 475)همان:  

 انجم کوبناقوسپرور ناهید زخمه

 

 گفت از سماع مادح تو به زیوری ندارم 

 (281)همان:  
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که مشخّص است، در بیت نخست، ناقوس در کنار زنّار آمده و خاقانی به همچنان

این دو سوگند خورده است. در بیت دوم، سخن از بانگ ناقوس مغان است که در 

توضیحاتی در باب چندوچون این ناقوس آورده شده است. در بیت های بعدی بخش

سوم که بسیار شایان توجّه است، سخن از ناقوس کوبیدنِ ناهید است و ناقوس کوبیدن 

در این بیت، در کنار برخی شواهد دیگر، کلید تصحیح بیت مورد بحث است و به زعم 

 توان قیاساً چنین تصحیح کرد:نگارنده، این بیت را می

 زین تحکّم ناقوس کوبمرَوَم 

 

 شَوم زنّار بندم زین تعدا 

 
نوشتند، این حروف را نمی« گ»و « ک»الخطّ قدیم که کاتبان گاه سرکش در رسم

(. برای 201و200: 1397شد )رک: دالوند، و نظایر آن می« ت»و « ب»به آسانی بدل به 

گوید که تویی قادر  ترکیآن »به « گوید که تویی قادر قهّار کرکیآن »نمونه، تصحیف 

و  کوشجوش و »به « و طبول بوشجوش و »در شعر سنایی رخ داده و تصحیف « قهّار

 از منشی کرمانی اتّفاق افتاده است )همان(. العلیاالعلی للحضرسمطدر « طبول

های موجود در در ادامۀ بحث، با استفاده از شاهدهای مختلف و بررسی زوایا و نکته

های خاقانی، کوشش شده امکانِ پذیرش این پیشنهاد و تصحیح قیاسی تقویت بیت

 گردد. 

 زن. ناهیدِ چوبک3-2

 دانسته است:« کوب انجمناقوس»که پیش از این گفته شد، خاقانی، ناهید را همچنان
 انجم کوبناقوسپرور خمهناهید ز

 

 گفت از سماع مادح تو به زیوری ندارم 

 (281: 1378)خاقانی،  

آورده و « زنناهید زخمه»، «پرورناهید زخمه»جای همچنین خاقانی در بیتی دیگر، به

 «:زدنچوبک»، «کوبناقوس»جای به

 زن گه چوبک زدن بهناهید زخمه

 شب

 

 زنان اوستزن خراجی چوبکچابک 

 (73)همان:   
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برای ناهید، به معنی خنیاگر و « زنچوبک»و « کوبناقوس»رسد تعبیر به نظر می

دست گیرد ه ها بنام تخته و چوبی است که مهتر پاسبانان شب چوبک:»گوی است. سرود

ها چوبی که شب .و آن چوب را بر تخته زند تا پاسبانان از صدای آن بیدار و هشیار باشند

: ذیل 1377)دهخدا، « کوس زند که پاسبانان از آواز آن بیدار باشنده نان ببزرگ پاسبا

به معنی مضراب برای نواختن انواع سازها « چوبک»ها، ظاهراً چوبک(. افزون بر این معنی

عربی مضراب ه باشد که سازندگان بدان ساز نوازند و ب چوبکیزخمه: »نیز بوده است. 

است که  چوبکیخوانند. هر چیز که با آن سازها نوازند و در سراج نوشته که زخمه 

های شود که هرچند فرهنگ)همان: ذیل زخمه(. پس مشخّص می« را نوازند بدان سازها

زن(، اند )همان: ذیل چوبکدانسته« زن و مهتر پاسبانانطبل»را به معنی « زنچوبک»لغت 

زدن پاسبانان، مانندی دارد به چوبکها تناسب و گاه ایهامدر این بیت زدنهرچند چوبک

« مضراب و چوبک»، یکی از معانی آن را «زخمه»که اشاره شد، چون در تعریف همچنان

زن= زخمه»ای در حدود های دیگرش، معنیافزون بر معنی« زنچوبک»اند، دانسته

 تواند داشته باشد.نیز می« مطرب و نوازنده

 لوری زنچوبک باشد ز در خنده چو

 

 خاتون فلک را دَف و طنبور فرستد 

 (539: 1375)همگر،   

زن فلک، به معنی خنیاگر زن و ناقوسبه همین سبب است که زهره یا ناهید، چوبک

: 1385)ثغری، « تیر نوا برکشیده زنچوبک الحان مانندخوش ۀو زهر»آسمان است: 

 فلک ندارد که زحل و کیوان باشد.( و ارتباطی با پاسبان 195

 سر بام هندی از کیوان چوبک خروش

 

 رواقِ پنگانی طنین فکنده در این نهُ 

 (367: 1336)خواجوی کرمانی،  

 

شود که در بیت زیر از مولانا، چرا حارس بام، چوبک با این اوصاف، مشخّص می

 زند:بر فرق ناهید می
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 زن بام تو شومچون حارس چوبک

 

 همه بر تارک ناهید زنم چوبک 

 (209: 8، ج1363)مولوی،   

 . ناقوس کوفتن3-3

آورده شده « کوب انجمناقوس»افزون بر بیت خاقانی که در آن برای ناهید، صفتِ 

 به کار رفته است: السّیرتاریخ حبیباست، ناقوس کوفتن در بیتی از مولانا و نیز در 

 مست است از آن باده با قامت خم داده

 

 کوبد صلا ناقوس بالا این بر چرخ این 

 (52: 2)همان، ج 

کشیدند، چون آفتاب طلوع نمود، جماعتی که بر بالای کوشک، انتظار پادشاه را می»

 (.640: 4، ج1380)خواندمیر، « کورکه و دهل و دمامه و سنج و نی و ناقوس فروکوفتند

تواند در تصحیح و توضیح بیت مورد بیتی دیگر در قصیدۀ ترسائیه وجود دارد که می

 بحث، راهگشا باشد: 

 مرا بینند در سوراخ غاری

 

 شده مولوزن و پوشیده چوخا 

 (26: 1378)خاقانی،   

مولو زدن: نواختن ناقوس یا نی جوکیان »: ذیل مولو(. 1377)دهخدا، « مولو: ناقوس»

)همان: ذیل مولو زدن(. پس مشخصّ است که در این بیت نیز خاقانی، « و کشیشان را

چوخا: جامۀ »و « زندمی»بوسد؛ بلکه را نمی« مولو= ناقوس»برای ادعای خروج از اسلام، 

 کند.)همان: ذیل چوخا(، بر تن می« پشمینی که نصارا پوشند

 شدن، خروج از اسلام. ناقوس زدن، مسیحی3-4

شود آید، روشن میگون ادب فارسی به دست میبر پایۀ شواهدی که از متون گونه

شدن، ناقوس در دست گرفتن و یا ناقوس زدن کافی که برای خروج از دین و مسیحی

عارف اردبیلی، شاعر قرن هشتم چنین  فرهادنامۀاست و به بوسیدنِ آن نیازی نیست. در 

 آمده است:

 اشارت کرد آنگه سوی فرهاد

 

 که کیش خویش را بگذارد از یاد 

 های چین مشتکشد بر گردن بت 

 

 به صد خواری صنم را بشکند پشت 
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 به دین عیسوی اقرار آرد

 

 به گرد خویشتن زنّار آرد 

 بسازد قبلۀ نو از چلیپا 

 

 زند ناقوس بر آیین ترسا 

 (70: 2535)اردبیلی،   

 گر رای تو کفر است مکن پیدا ایمان

 

 جای تو دیر است مزن پنهان ناقوسور  

 (525: 1384)ناصرخسرو،  

 فرمای در پیر مغان کردمجبین را سجده

 

 زنم ناقوس ترسا رابه بام کعبۀ دل می 

 (216: 1362)حزین لاهیجی،   

 میر مغیث محوی: 

 زنّار که بندد و که ناقوس زند

 

 ای که برهمن او نبوددر بتکده 

 (563: 2تا، ج)رازی، بی 

 امرهبان کلیسیای گبران شده

 

 امنواز دیر حرمان شدهناقوس 

 (114: 1385)میرداماد،  

شود که صِرف ناقوس در دست از سایر شواهد در متون کهن فارسی دریافته می

 شدن و نامسلمانی است.گرفتن نیز به معنی مسیحی

 یکی ناقوس در دست و چلیپا

 

 پرست و زند و استایکی آتش 

 یکی بت را خدای خویش کرده 

 

 یکی خورشید و مه را سجده برده 

 (13: 1377)گرگانی،  

 تسبیح بیفکندم و ناقوس گرفتم

 

 سجّاده گرو کردم و زنّار خریدم 

 (301 :1336خواجوی کرمانی، ) 

آمده، همین نکته مشهود  العاشقینعرفاتدر رباعی زیر از مولانا حزینی تونی که در 

 است:

 پرستی کار استو روز بت ما را شب

 

 بر کف ناقوس و بر میان زنّار است 
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 هم سجدۀ بت کنیم و هم خدمت دیر

 

 کنیم استغفار استکاری که نمی 

 (1208: 2، ج1389)اوحدی،  

در خواب « خاج بوسیدن»و « ناقوس زدن»های خوابگزاری قدیم، تعبیرهای در کتاب

ناقوس زدن: دروغ گفتن و منافق شدن و مهر و هوای اهل کفر »توان مشاهده کرد. را می

سیرین گوید که دیدن ناقوس در خواب ابن(. »650: 1363)شیروانی، « در دل داشتن

زد، دلیل که با مردی منافق نشیند سخن دروغ می دلیل بر مردی منافق بود. اگر ناقوس

(. 425: 2، ج1394)تفلیسی، « گوید. اگر ناقوس بشکست، دلیل که از دروغ توبه کند

اگر ]کسی در خواب[ بیند کسی خاج بدو داد و آن خاج را بشکست و یا از خانه برون »

ان را دشمن دارد. انداخت، بر آن دلیل کند که دین اسلام در دلش استوار باشد و کافر

« داشت، تعبیرش به خلاف این بودداد و گرامی همیاگر بیند که خاج را بوسه همی

 (. مشخصّ است که سخن از ناقوس زدن و خاج بوسیدن است. 369)همان: 

 ای گوید در حقّ ترسابچّه:بدیع پسر منتجب انگوریه

 رومی پسری به چهره چون عاج همی

 

 ج همیبر خود بنهم ز بهر وی با 

 بر گردنم آویخته بت بسته زنّار 

 

 ناقوس زنم بوسه دهم خاج همی 

 (40: 1389)ایمانی،   

 . ناقوس زدن در برابر اذان دادن3-5

بانگ ناقوس در متون ادب فارسی، در تقابل با بانگ نماز قرار دارد و اگر صدای 

 منطقه است. شدن مردم آنشدن ناقوس را بگیرد، نشانۀ مسلماناذان جای نواخته

 رومیان ناقوس نعرۀ بود که آنجا

 

 است اکبر اللهّ نالۀ و خروش اکنون 

 (78: 1389)معزّی،  

 تو داد منبر اسلام بستدی ز صلیب

 

 تو برگرفتی ناقوس را ز جای اذان 

 (368، 1: ج1377)بدلیسی،  

 لم یَعلموا و الأذانُ یَرفعکَُم

 

 صَوتَ أذانٍ أم قرعُ ناقوسِ  

 (92: 1974عباد، )ابن 
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ها صدای اذان را که سبب علوّ مقام شماست، از صدای ناقوس کلیسا آن»ترجمه: 

 «تشخیص ندادند.

کردند، بانگ برخلاف شاهدهای پیشین، اگر ترسایان بر ممالک مسلمان غلبه می

درین سال روم خروج کردند و سمیساط را »گرفت. ناقوس، جای بانگ نماز را می

 (.1394، 2: ج1392)همدانی، « جای صلوات خمس، ناقوس زدنددر جامع به بگرفتند و

 ناقوس مغان. 3-6

ها را محققّان و و نظایر آن« زنّار مغان»و « ناقوس مغان»، «دیر مغان»تعبیراتی همانند 

جا به چند اند که در اینشارحان متون ادب فارسی، نوعی خلط آیینی به حساب آورده

شود.میمورد اشاره 

ــبحه در کف م ــتمیس  بامداد گذش

 

ب  ــاقوس مغــان  ــانــگ ن ــاد رونیب  فت

 (475 :1378ی، )خاقان 

است شگفت از  یغیناقوس مغان، آم»: ی در شرح این بیت خاقانی نوشته استازکزّ

و  ادگاری دیکه شا یختگیآم نی: مغان و ناقوس. اییو ترسا یو نهاد زرتشت ادیدو بن

 یو رازآلود پارس یگاهگاه در ادب مغان ،یرانیدر فرهنگ ا ،باشد انیکیمان گیرمرده

 (.471و  1389:657 ،یاز)کزّ« بازتافته است

مغــان قوس  ــا بود ن کنــده  ف  هم 

 

ــار از م  ــه بود زنّ ـــت ـــس  انیــهم گس

 (299: 1383عطّار، )  

 یزنگ ،ناقوس مغان: ناقوس»نوشته است: بر بیت پیشین  هیدر حاش یکدکن یعیشف

ناقوس به مغان، از  ۀاعلام وقت نماز کنند. اضاف لهینوازند و بدان وس سایاست که در کل

نوشته « دیر مغان». ایشان در جای دیگری در باب (582: همان)« ار مغان استنوع زنّ

 یدرست ریتعب یخیبه لحاظ تار ،نیبنابرا ؛است یحیراهبان مس یزندگ محلّ ،رید»است: 

 یجیرا اریبس ریمغان تعب ریار، دو عطّ ییاز سنا بعد ژهیو، بهیفارس اتیدر ادب یول ؛ستین
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بوده است  انیحیمس ۀژیار هم ومانند زنّار مغان و ناقوس مغان که ناقوس و زنّ ؛است

 .(1388:244شفیعی کدکنی، )

کافر و  یع داده و معنتوسّ یار مغان را از جهت معنها. عطّمُغان: ناقوس مغُ ناقوس»

؛ و ترسا از آن گرفته است: هم فکنده بود ناقوس مغان هم گسسته... ناقوس مغان ینصران

 «ییزانکه نه ترساگر بگسل  ایار رزنّ ،تو یناقوس هوا بشکن، گر زانکه نه گبر

 (.108: 1370زاده، )اشرف

و  لیطو لیچه عو نیمسلمانان ا»: یی آمده استابرقو حیتصح ی،دیمقامات حم در

الناقوس  یرسد؛ بُکاءٌ کَبُکاءِ المجوس فیم ازینیاز شما به حضرت ب که دراز است ۀآواز

 .(78: 1362 ،ی)بلخ «لیمن الغل لیالعل لیکعو لٌیو عو

مجوس  یۀمانند گر اییهگر»: کتاب، در توضیح جملات پیشین نوشته است شارح

 انیحیاست که مس یناقوس زنگ بزرگ ی؛از تشنگ ضیمر ونیچون ش یونیدر ناقوس و ش

 روانیپ یعنی ،دادن آن را به مجوسآورند و نسبتیبه صدا درم سایهنگام عبادت در کل

 .)همان( «ستیبا ناقوس توأم ن انیعبادت زرتشت رایز ؛اشتباه است ،زرتشت

را آمیغی « ناقوس مغان»گونه که مشخّص است، شارحان و محقّقان، ترکیب همان

اند و نه گبران دانستهمند نیست؛ چراکه ناقوس را مختصّ ترسایان میاند که تاریخدانسته

های تاریخی مایهرا نیز به همین دلایل، سازگار با بن« زنّار مغان»و مغان. همچنین 

 اند. ندانسته

پذیرد؛ گاهی اسم خاص معنی اسم عام می»ن سخنان باید اشاره کرد که در نقد ای

ای که به صفتی یا صنعتی یا شغلی اختصاص دارند، در معنی که نام طایفه یا قبیلهچنان

(. 103: 1، ج1365)خانلری، « دارندۀ آن صفت یا صاحب آن حرفه و شغل استعمال شود

های مختلفی از کاربرد اسم خاص ایی، مثالهای معنخانلری در ادامه، برای این توسیع

آورد؛ دیلم در معنی نگهبان، هندو در معنی غلام، قیصر در معنی در مفهوم اسم عام می

 (.104و103پادشاه، رستم در معنی پهلوان و رخش در معنی اسب )همان: 
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ادب عنوان نمونه، در متون توان افزود که بهدر توضیح بیشتر در باب موارد پیشین می

: ذیل 1377)دهخدا، « شودجیحون: نهر بلخ که به خوارزم منتهی می»فارسی، واژۀ 

)همان( نیز استعمال شده است. استعمال یک اسم « رودخانه»جیحون(، در معنی عام 

، «زنّار مغان»خاص در معنی اسم نوع، شواهد زیادی در متون دارد؛ بنابراین؛ منظور از 

بانگ »نیز « ناقوس مغان»تواند باشد و مقصود از می« انکمربند مغان= کُستی زردشتی»

هایی شگرف نیستند. در ها آمیغاست و این« زنگ عبادتگاه مغان= هاون زردشتیان

است و مقصود از « هاون و چوبک زردشتیان»، «ناقوس مغان»شواهد بعدی، مقصود از 

 «.کمربند کستی مغان»، «زنّار»

طبلک عاشقان قدوس  د،یگو نیران مجوس که ااز آن فرمود که ناقوس کاف بعد»

ناقوس گبران، آواز اذان مسلمانان  یعوض صدا و». (1390:164 ،ی)همدان «د؟یچها گو

 .(472،: 1ج ،1867 ،ی)لاهور «دیعالم بالا رس انیو کروب یازان مکان به گوش ملأ اعل

ــاد ز ــاقــوس گــبــران فــت  نــعــره چــو ن

 

ــه توحذّؤم  ــن ب ــــاد دی  حق لــب گش

 (166: 1396نامه، کشم و جرون ۀنام)جنگ 

 :ی گفته استکاش سنجر

 یستگیوز ننگ ناشا رسمیگبران م رِید از

 

 ناقوس نالان در بغل ،بر کمر چانیپ زنّار 

 
 (1926 :3، ج1389 ،یانیبل ی)اوحد 

 اقدسی مشهدی راست:

 

 ناقوس گبران از دل افگار ماست ۀنال

 

 زنّار ماست رتیزلف بتان از غ چشیپ 

 
 (546: 1393 ،یکاشان نیالدّیرتقی)م

 بیگ عجزی تبریزی: حسن
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 یمسلمان یسو دــکشیدل م ۀجذب هنوزم

 ناقوس گبرانم دهدیم «یّح ای»بانگ  ادیکه 

 (121: 1395 ،یکاشان نیالدّیرتقی)م 

« هاون مغان»همان « ناقوس مغان»گونه که پیش از این اشاره شد، مقصود از همان

ها برای انجام زردشتی که به نشانۀ گردآمدن مزداپرستان در آتشکدهاست در کیش 

اند، هنگام کوبیدن گیاه که محقّقان اشاره کردهشده است. چنانمراسم آیینی کوبیده می

شده که زردشتیان در هاون، صدایی از برخورد دستۀ هاون با دیوارۀ هاون ایجاد می« هوم»

کردند. ها حضور پیدا میم دینی خود در نیایشگاهبا شنیدن این صدا برای انجام مراس

کوبیدند تا بعدها حتّی بدون اینکه گیاه هوم در هاون باشد، دستۀ هاون را بر هاون می

تدریج در ها آگاه کنند و این هاون کوبیدن بهمزداپرستان را برای حضور در آتشکده

 قرار گرفت.« بانگ نماز مغان»حکم 

 نیزرتشت، زم تمهیاسپ یاهورامزدا پاسخ داد و گفت ا»: است آمده نیچن دادیوند در

، اوستا) «ردیاست که مرد پارسا در آنجا هاون در دست بگ ییل جااوّ ۀخوشبخت در درج

هاون در اصطلاح اوستا، نام ظرف »: توضیح آن نوشته استدر  پورداورد (.1394:516

 بیترت گاو و به ریهوما و ش اهیس و شفابخش از گمقدّ شربت ،آن ۀلیوساست که به یمس

هاون  ۀدست دنیاز کوب یزرتشت انیکه در معبد پارس یی. صداندینمایمخصوص فراهم م

 .)همان(« دارد یآواز آسمان رسد،یدر آن به گوش م

 شود،یکار برده م بهی به جهت منظور کیکه هر لیآلات و ادوات ذ گاه،زشنی در»

است و اکنون به همان  انیحیناقوس مس ۀمنزلهاون که به ۀموجود است: هاون و دست

س(، استعمال مقدّ اهی)گ فشردن هوم یدر اساس برا یول ؛شودیمنظور به کار برده م

در  نیمع (.2312: 4، جبرهان قاطع یۀحاشرک:  نیهمچن ؛194: 1326 ن،ی)مع «شدیم

هاون  نیاز هم انیسویقان، ناقوس عمحقّ ۀدیبه عقافزوده است که صفحه  نیهم یۀحاش

 .استشده مقتبس  انیزرتشت دنیکوب
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که هم  است یمزداپرست نیآتشکده در د یافزارها نیاز ورجاوندتر یکی: هاون»

هوم را به دست آورند و هم  ینییآ ۀنوشاب ،تا از فشردن آن کوبندیهوم را در آن م اهیگ

است به گردآمدن مزداپرستان در آتشکده  یهوم، فراخوان اهیگ دنیبانگ آن هنگام کوب

 .(1080و 1079 /2  :1385)دوستخواه، « را دارد انیحیمس یسایو همان نقش ناقوس در کل

ای با چوبک ترسایان یکسان بوده است و مغان و احتمالاً این ناقوس گبران در دوره

آن  یعنی ،مغان ناقوس»اند. زدهجای هاون کوبیدن، چوبک میگبران نیز بعدها گاه به

گفت:  انیسف». (1041 /2 :1385فاروقی، )« پرستان هنگام عبادت زنندچوب که آتش

 منارگفت: شما بر قانون  یمجوس ...؟یگزاریو نماز نم ینینشیجوان از چه با ما نم یا

. آواز شما به آواز میستیقول نزن ناقوس راستو ما به چوب دیکنیبه قول راست نغمه م

و ما  دیآریه مردم را در خروش مشما به قول بزرگ لا اله الا اللّ د؟یچگونه آما راست 

 (.47: 1392 ،یزیتبر یقی)عت «میشناسیبه آواز کوچک ناقوس وقت م

 گیری. نتیجه4
ست شتگیدیوان خاقانیهای نویسدر د صحیف، گ شماری رخ داده ها و ت های پر

صلی ست که یکی از ا شعر خاقانی ا شواری و پیچیدگی  صحیفات، د ترین دلایل این ت

اند مایه از همان نخســت، در خوانش و درک آثار خاقانی عاجز ماندهاســت. کاتبانِ کم

رسیده، یبدیل خاقانی نمها به گرد اطّلاعات شگرف و بیو به سبب اینکه معلومات آن

اند. ها ایجاد کردهنویسهای وی در دســتکردن فهم بیتتغییراتی را در جهت آســان

بان خوش کات ته در این بین، برخی  ّتذوق نیز بودهالب به نی مداً  گاه ع که گه ند  های ا

ـــیاری مختلف بلاغی و امثال آن، متن را به دلخواه خود تغییر داده اند، غافل از اینکه بس

ها خوانی ندارد. یکی از همین گشــتگیات با بوطیقای خاقانی تناســب و هماز این تغییر

شغول که مدّت دیوان خاقانیدر  شارحان خاقانی را به خود م صححّان و  ست ذهن م ها

تنها در در قصیدۀ ترسائیه است. بوسیدنِ ناقوس نه« ناقوس بوسیدن»است، ترکیب  کرده

ـــده، بلکه با وجود ت اند، حتّی حقیقاتی که محقّقان به عمل آوردهآثار خاقانی تکرار نش
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شت که کاربرد چنین ترکیب  سی ندارد. باید توجهّ دا سایر متون فار شاهد نیز در  یک 

ای، اگر در ادب فارسی سابقه داشت، بدل به یک موتیف مکررّ در آثار شاعران و ساده

ـــندگان می یۀ بیتی دیگر از خاقانی که دنویس پا له بر  ، «ناهید»ر آن شـــد. در این مقا

دانسته شده است و نیز با استفاده از شاهدهای مختلف متون کهن، « کوب انجمناقوس»

سی  صحیح قیا شنهاد ت سم»پی شد. در بخش دیگری « ناقوس کوبم»به « ناقوس بو مطرح 

مطالبی ذکر شد و نشان دادیم که در باب « ناقوس و زنّارِ گبران و مغان»از مقاله در باب 

ضافه سم خاص در « مغان»به « اقوس و زنّارن»شدن ا ست و تنها ا خلط آیینی رخ نداده ا

 بوده است.« هاون و کستی مغان»ها، معنی اسم عام آمده و مقصود از آن

 منابع

 ، فرهنگ ایران زمین، شمارۀنامة آیین مسیح در زبان فارسیلغت(، 1339آریان، قمر )-

 .248-221 ، صص8

، مشهد: یشابوریار نآثار عطّ باتیفرهنگ نوادر و لغات و ترک(، 1370) رضا زاده،اشرف-

 .یآستان قدس رضو

، مجلۀ ناقوس بوسیدن در قصیدة ترسائیة خاقانی(، 1395امامی، نصرالله و بهمن رضایی )-

 .40-25، صص 1، شمارۀ 8شعرپژوهی، سال 

 للّهاحیذب حی، تصحنیو عرصات العارف نیعرفات العاشق(، 1389) محمّد نیالدّیتق ،یانیبل یاوحد-

 مکتوب. راثیمحمّد قهرمان، تهران: م یآمنه فخراحمد با نظارت علم ی وصاحبکار

 دارمستتر، تهران: نگاه. مزیپورداود و ج می(، گزارش ابراه1394) اوستا-

عتیق، ، نشریۀ اوراق نامة فارسی(ترین رباعیمجمع الرباعیات )کهن(، 1389ایمانی، بهروز )-

 .54-18، صص 1شمارۀ 

 ریمیدلابه اهتمام و، مفصّل کردستان خیتار، شرفنامه(، 1377) نیالدّخان بن شمسشرف ،یسیدلب-

 .ریزرنوف، تهران: اساط نوفیامییول

 ی، تهران: شرکت تعاونییاکبر ابرقویعل حی، تصحیدیمقامات حم(، 1362) عمرو بن محمود ،یبلخ-

 الملل.نیترجمه و نشر ب

، نشریۀ دانشکدۀ تصحیح دو تصحیف در دیوان خاقانی(، 1386پارسا، سیداحمد )-

 .15-1، صص 21ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شمارۀ 
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 ، تهران: سمت.سرّ سخنان نغز خاقانی(، 1398ترکی، محمّدرضا )-

مختار کمیلی، تهران: میراث  ، تصحیحالتّعبیرکامل(، 1394تفلیسی، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم )-

 مکتوب.

احمد، تهران: ، تصحیح شمس آلنامه؛ جواهرالأسمارطوطی(، 1385ثغری، عماد بن محمّد )-

 فردوس.

 ش،یراندیسول خو عبدالرّ یباقر وثوقبه کوشش محمدّ(، 1396) نامهکشم و جرون ةنامجنگ-

 مکتوب. راثیتهران: م

 ، تصحیح بیژن ترقیّ، تهران: خیّام.دیوان(، 1362حزین لاهیجی، محمّدعلی )-

فروشی بارانی و ، تصحیح احمد سهیلی خوانساری، تهران: کتابدیوان(، 1336خواجوی کرمانی )-

 محمودی.

 .امیّتهران: خ ،یاقیرسیمحمدّ دب حیتصح، ریالسّبیحب، (1380) نیالدّبن همام نیالدّاثیغ ر،یخواندم-

، 16، آینۀ میراث، دورۀ قاعده در کشف تصحیفات متونچند (، 1397دالوند، یاسر )

 .214-185، صص 62شمارۀ 

 .دیتهران: مروار، یگزارش و پژوهش اوستا فارس(، 1385) لیجل دوستخواه،-

 ، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(، 1377اکبر )دهخدا، علی-

 .اکبر علمیعلی: ، تحقیق جواد فاضل، تهرانهفت اقلیمبی تا(، رازی، امین احمد )-

، ترجمۀ حسین قرچانلو، التواریخ یا اخبار الصّین و الهند(، 1381سیرافی، سلیمان )-

 تهران: اساطیر.

 .26 -16، صص 2، مجلّۀ بخارا، شمارۀ جادوی مجاورت(، 1377شفیعی کدکنی، محمّدرضا )-

 ، تهران: آگه.موسیقی شعر(، 1384) ____________________-

 ، تهران: کتابخانۀ سنایی.السّیاحهبستان(، 1363العابدین )شیروانی، حاج زین-

 .: دارالعلمبیروت، یاسینآل  محمّدحسنشیخ  ، تحقیقانودی، (1974بن عباد ) صاحب -

 ، تصحیح عبدالرّضا آذر، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.فرهادنامه(، 2535عارف اردبیلی )-

 راثی، تهران: میمیکر دیسع حی، تصحمجالس(، 1392) دیعبدالحم نیالدّجلال ،یزیتبر یقیعت-

 مکتوب.
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، تصحیح محمّدرضا شفیعی کدکنی، تهران: الطّیرمنطق(، 1383عطاّر نیشابوری، محمّد بن ابراهیم )-

 سخن.

، تصحیح حکیمه دبیران، تهران: پژوهشگاه شرفنامة مَنیری(، 1385فاروقی، ابراهیم قوام )-

 مطالعات فرهنگی.علوم انسانی و 

، به کوشش ایرج افشار، تهران: دانشگاه های قزوینییادداشت(، 1388قزوینی، محمّد )-

 تهران.

 ، تهران: دانشگاه علاّمه طباطبایی.سوزن عیسی(، 1376الدّین )کزّازی، میرجلال-

 ، تهران: مرکز.های دیوان خاقانیگزارش دشواری(، 1389)________________ -

 ، تصحیح محمّد روشن، تهران: صدای معاصر.ویس و رامین(، 1377خرالدیّن اسعد )گرگانی، ف-

 میعبدالحر یاحمد و مولو نیرالدّیکب یمولو حی، تصحبادشاهنامه(، 1867) دیاعبدالحمملّ ،یلاهور-

 .سی، کلکته: کالج پرنیمتعلق

 ، تهران: سخن.مالک ملک سخن؛ شرح قصاید خاقانی(، 1388ماهیار، عبّاس )-

 ، تهران: قطره.گزیدة اشعار خاقانی(، 1373) _________-

 ، تصحیح عبّاس اقبال، تهران: اساطیر.دیوان(، 1389معزّی، محمدّ بن عبدالملک )-

، جمع و تدوین ضیاءالدین حواشی محمّد معین بر اشعار خاقانی(، 1354معین، محمّد )-

 سجّادی، تهران: انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی.

 دانشگاه تهران. ۀ، تهران: چاپخانیفارس اتیآن در ادب ریو تأث سنایمزد(، 1326) __________-

واژگان )مشابه( در جفت یادب یسازبرجسته(، 1401مشهدی، امیر و پروانه مهرسرشتان )-

 .318-295، صص 30، شمارۀ 13، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، دورۀ ینظام نیریخسرو و ش

 الزمّان فروزانفر، تهران: امیرکبیر.، تصحیح بدیعکلّیات شمس(، 1363الدیّن محمّد )مولوی، جلال-

 بیاد یعبدالعل حیتصح، ، بخش خراسانالافکارالاشعار و (، 1393ی )کاشان نیالدّیرتقیم-

 مکتوب. راثیتهران: م ،یرینص نیبرومند و محمّدحس

 هیّرق حی، تصحجانیو آذربا زی، بخش تبرالافکارالاشعار و زبدهخلاصه(، 1395) _____________-

 مکتوب. راثی، تهران: میقیحق رامیبا

، پیشگفتار از جویا جهانبخش، گردآوردنده: دیوان اشراق(، 1385میرداماد، محمّدباقر بن محمّد )-

 دوز، تهران: میراث مکتوب.سمیرا پوستین
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، ترجمه و تعلیق عبدالحسین شرح قصیدة ترسائیة خاقانی(، 1348مینورسکی، ولادیمیر )-

 کوب، تبریز: سروش.زرّین

 ، تهران: نشر نو.تاریخ زبان فارسی(، 1365ناتل خانلری، پرویز )-

 ، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّق، تهران: دانشگاه تهران.دیوان(، 1384ناصرخسرو قبادیانی )-

 یهاشاعران و سنجش اصالت ضبط یو بلاغ یادب یهایژگیو(، 1399نوروزی، یعقوب )-

، 11، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، دورۀ (یخاقان وانی: دیمورد ةبر آن )مطالع هینسخ با تک

 .470-445، صص 21شمارۀ 

، تصحیح محمّد روشن، تهران: میراث التّواریخجامع(، 1392الله )همدانی، رشیدالدّین فضل -

 مکتوب.

، تهران: یعارف نوشاه حی، تصحالمناقبثواقب(، 1390) محمّد نیالدّعبدالوهاب بن جلال ،یهمدان-

 مکتوب. راثیم

 ، تصحیح احمد کرمی، تهران: ما.دیوان(، 1375همگر، مجدالدیّن )-

 


